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68   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

 کهانت  در قرآن: (بحث

 در قرآن در دو آیه بحث از کهانت رفته است.

  «.ونٍفَذَكِِّرْ فمَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبِِّكَ بِكاهنٍِ وَ لا مَجنُْ» :29آیه  وره طسور (1

 .حال که چنين است تذکر ده، و به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نيستيترجمه: 

وَ لا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَليلاً ماا . وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَليلاً ما تُؤْمنُِونَم. لَقَوْلُ رَسُولٍ كَریإنَِّهُ : 42سوره حاقه آیه  (2

 . تَذَكَّرُونَ

 و نده !ورید آکه این قرآن گفتار رسول بزرگواری است، گفته شاعری نيست، امّا کمتر ایمان مي  ترجمه:

 !گفته کاهني، هر چن  کمتر متذکّر مي شوی 

ان  چنانکه گاه ایشان را شاعر مي نامي ند . بندابر ن د  مطابق این دو آیه مشرکين، پيامبر را کاهن مي خوان ه

ابوجه  به پيامبر نسبت شاعری مي داده و عتبه و یا ع به به ایشان نسبت کهانت مي داده ان  و سایر  تفاسير،

در توجيه این نسبت ها هم نوشته اند  کده چدون ملامدو    .مشرکين هم همين نسبت ها را تکرار مي کرده ان 

ن ، چنين اتهامي را مشرکين ع و با جمله بن های موزون ال ا مي کردکاهنان سخنان خویش را به صورت مسجّ

   1متوجه پيامبر کرده ان .

 مي نویس : بلخی در ذی  آیه سوره طور از قول مرحوم شیخ طوسی

و قال البلخي: معناه ما أنت بنعمة اللَّه عليك بكاهن، و لا یلزم ان یكون اللَّه تعاال  لام یانعم علا  »

و إن كان ما أنعم به عل  النبي اكثر، و قد مكن  الكاهن، لأن اللَّه تعال  قد عم عل  جميع خلقه بالنعم

 2«.اللَّه الكاهن و سائر الكفار من الایمان به، و ذلك نعمة عليه

 چنين در تفسير آیه سوره حاقه مي نویس :هم شیخ طوسی

فالكاهن هو الذي یسجع في كلاماه علا  بارن مان ال كلاا ل  ااك  «وَ لا بِقَوْلِ كاهِنٍ»و قوله »

و بد ما توجبه الحكمة في الكلام، لأنها تق ضي أن ی بع اللفظ المعن ، لأنه إنما یح اا  المقاطع، و ه

إل  الكلام للبيان به عن المعن ، و إنما البلاغة في الفواص  ال ي ی بع اللفاظ فيهاا المعنا ، ف  ااك  

ذي یازعم المقاطع عل  ثلاثة أبرن: فواص  بلاغة، و سجع كهانة، و قواف ت بع الزنة، و الكاهن الا
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69   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

أي ت فكارون قلايلا فيماا « قَلِيلًا ما تَاذَكَّرُونَ»ان له خدمة من الجن تأتيه بضرن من الوحي. و قوله 

 1«ذكرناه، فلذلك لا تعلمون صحة ما قلناه، و لو انعم م النظر لعلم م صح ه.

 توبيح:

ون شدود چدکاهن کسي است که در کلام خود نوعي سجع به کار مي برد و این کار باعث تکلف مي  .1

 پایان هر بن  از کلام را بای  شک  پایان قسمت قبلي بيآورد.

 .تضاد دارد این کار با حکمتي که کلام برای آن آورده مي شود، .2

ظ وسديله لفد چراکه حکمت اقتضا مي کن  که لفظ تابع ملاني باش  )چون اصلا  لفظ برای بيان ملاني به .3

 آورده مي شود(

 م در صورتي است که لفظ تابع ملاني باش .و لذا بلاغت در پایان هر بن  کلا .4

 سه نوع است:« ت اك  مقاطع»امّا  .5

 فاصله های علم بلاغت اول: .6

 سجع سخنان کاهن ها دوم:

 قافيه که تابع وزن آورده شود )در شلار( سوم:

 کاهن که مي پن ارد جن را در خ مت دارد، سخن خود را مث  وحي بيان مي کن . .7

 حت سخن مداکمي از مردم در آنچه مي گوین  ان یشه مي کنن  و لذا ص فراز آخر آیه مي گوی : گروه .8

 را در نمي یابن . و اگر دقت کنن ، صحت آن را مي فهمن .

 ما می گوئیم: 

 فاصله در علم بلاغت عبارت است از پایان هر کلام )ملاادل قافيه در شلار( .1

هانت نيست خوان یم رکن ملانای کاین که کاهن ها مسجّع سخن مي گفته ان  چنانکه از کتاب های لغت  .2

 .بلکه ملامول این قوم چنين است

 در تفسير آیه سوره طور نکته ای را متذکر ش ه است: زمخشری

فَذَكِّرْ فاثبت عل  تذكير الناس و موعظ هم، و لا یثبطنك قولهم: كاهن أو مجنون، و لا تبال به فإنه »

  فطناة و دقاة نظار، و المجناون معطا  علا  قول باط  م ناقض، لأنِّ الكاهن یح ا  في كهان ه إلا
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70   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

 1«.عقله

 توبيح:

 به اینکه مي گوین  کاهن یا مجنون، اهميتي ن ه )ثبّط: بازداشت( .1

 د  در حالکيه مجنون بدي عچون کاهن با دقت نظر همراه است چراکه این سخن متناقض است  .2

 است.

 نيز ذی  آیه سوره حاقه به نکته ای اشاره دارد: فخررازی

نفي ال اعریة قَلِيلًا ما تؤُْمِنُونَ و في نفي الكاهنية ما تَذَكَّرُونَ و السبب فيه كأنه تعال  قال: ذكر في »

ليس هذا القرآن قولا من رج  شاعر، لأن هذا الوصا مباین لصنوف ال عر كلها إلا أنكم لا تؤمنون، 

لم م كاذن قاولكم: إناه أي لا تقصدون الإیمان، فلذلك تعربون عن ال دبر، و لو قصدتم الإیمان لع

شاعر، لمفارقة هذا ال ركيب برون ال عر، و لا/ أیضا بقول كااهن، لأناه وارد بسابب ال اياطين و 

ش مهم، فلا یمكن أن یكون ذلك بإلهام ال ياطين، إلا أنكم لا ت ذكرون كيفية نظم القرآن، و اش ماله 

 2«عل  ش م ال ياطين، فلهذا السبب تقولون: إنه من بان الكهانة.

 ]و شتمهم: در حاليکه پيامبر شياطين را شتم کرده است[
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